
هم سریع پیاده شد من رفتم در سمت 
دکتر را باز کنم تا دکتر سریع پیاده شود 
کــه در همین حین بمب جلوی صــورت 

من منفجر شد. 
بی‌هوش نشدم، حرارت اولیه انفجار را در 
صورتم احساس می‌کردم. خواستم بروم 
بــه مجید کمک کنم امــا نمی‌توانستم 
حرکت کنم و فقط می‌گفتم مجید من. 
راننده آمد بــالای سر من به او گفتم برو 
مجید را کمک کن اما راننده که آمد بالای 
سر مجید، دیــدم تــوی سر خــود می‌زند. 
یــک نــگــاه بــه مــن مــی‌کــرد و یــک نــگــاه به 
مجید. دیدم کسی نبود کمک کند خودم 
را کشان‌کشان رساندم به درب خودرو 
دیــــدم مــجــیــد بـــی‌ســـروصـــدا ســــرش به 
سمت راننده بی‌حرکت افتاده، فهمیدم 
که مجید شهید شده در این دقایق من 
فقط داد مـــی‌زدم و ناله مــی‌کــردم مجید 

من.
لــحــظــه‌ای بــعــد فــهــمــیــدم روی بــرانــکــارد 
ــیــروهــای امــــداد هــســتــم، بــی‌اخــتــیــار تا  ن
یــاد مجید افــتــادم صحنه کربلا به ذهنم 
خــطــور کـــرد کـــه ســـر فـــرزنـــد زهــــــرا)س( را 
بریدند و چه بلاهایی که بر سر اهل‌بیت 
علیهم‌السلام نیاوردند اما مجید من که 
خــاک‌ پــای آنها هم نمی‌شود. پس ‌از آن 

گفتم الحمدلله...
بــعــد از شـــهـــادت شــهــیــد علیمحمدی 
بــه مــا هــم تــذکــر داده بــودنــد کــه مراقب 
باشیم و مــا هــم جــدی گرفته بــودیــم اما 
می‌گفتیم هر چه خــدا بخواهد می‌شود 
ــان  ــت ــات در جــمــع دوس ــ ــی اوقـ ــرخ حــتــی ب
خــانــوادگــی شوخی می‌کردیم کــه ایــن بار 
شهادت نوبت همسر شما است یا من. 
در مجموع دوری مجید خیلی برای من و 

فرزندان سخت است. 
البته فقدان مجید برای جامعه علمی هم 
دشــوار اســت؛ اما مطمئنم که راه مجید 

ادامه پیدا خواهد کرد.
ــاده شــهــادت بــود چون   آمـ

ً
 مجید واقــعــا

ــی ایـــن مـــرد را مـــرور می‌کنم  ــدگ وقــتــی زن
مــی‌بــیــنــم رویــــه مــجــیــد در زنـــدگـــی هیچ 

سرانجامی جز شهادت نداشت.

مجله‌ی دانشمند/سری جدید 
شماره 7 ، شماره پیاپی 700
آذر  ۱۴۰1

27


